
11 سیاست سه شنبه   24 مرداد 1396سال چهاردهم    شماره 2937

ادامه از صفحه 10

نگاه ها به فراکسیون امید 
کدام انتقاد؟ 

بررســی تشکیکی را که از سوی برخی اعضای فراکسیون امید، 
به خصــوص برای برخی وزیران رأی دومی مطرح می شــود، از دو 
زاویه می توان مورد بررسی قرار داد: نخست اینکه این نقطه نظرات 
درست است و محور دوم آنکه این سخنان درست نیست. اگر این 
نقطه نظرات درســت باشد و وزیران مطرح شــده شایستگی کافی 
را ندارند، ســؤالی که مطرح می شود این است که چرا نمایندگان 
محترم مجلس دهم، در مدت نســبتا شایان  توجهی که از عمر این 
مجلس می گذرد، نه این وزرا را استیضاح کرده اند، نه تلاش جدی 
کرده اند که آنان را به مجلس احضار کرده و مورد بازخواست قرار 
دهند و چه شده که ناگهان متوجه کارایی این یا آن وزیر دوردومی 
شده اند؟ آیا بنا بر برخی مصالح از این کار امتناع کرده اند که خود 
این موضوع قابل پذیرش نیســت و اگر هم صلاحیت داشــته اند و 
اقداماتشــان مورد تأیید بوده، پس چرا به ناگاه و درســت در روز 
موعود که این وزرا به رأی آنان نیازمند شــده اند به این جمع بندي 
رســیده اند؟ به نظر می رســد اعضای این فراکسیون باید شفاف تر 
عمل کنند و اگر بناست در مسیر خواست ۲۴  میلیونی حرکت کنند 
بــه رئیس جمهور اعتماد کنند. لابد بر همین اســاس هم بوده که 
یکی، دو روز قبل محمدرضا تابش در گفت وگو با ایرنا اعلام کرده 
که نظر فراکسیون امید به طورکلی درباره کابینه معرفی شده مثبت 
است، هرچند که سپس گفته: کابینه باید بتواند در مقابل چالش ها 
و ابرچالش هایی که فراروی کشــور قرار گرفتــه موفق عمل کند، 
بنابراین نسبت به کابینه دولت دوازدهم باید اجماع صورت گیرد. 
وی درخصوص ارزیابی فراکسیون امید نسبت به صلاحیت وزرای 
پیشــنهادی گفت: پس از انتخابات ریاســت جمهوری، در جهت 
کمک به دکتر روحانی ارزیابی خود را از عملکرد وزرای فعلی تهیه 
و ارائه کردیم و همچنین مؤلفه ها و عواملی که در انتخاب وزرای 
کابینــه دولت دوازدهم تأثیرگذار بودند، در اختیار رئیس جمهوری 
قــرار گرفت.  عضو فراکســیون امیــد مجلس افــزود: با معرفی 
وزرای جدید، تحولاتی نســبت به کابینه قبلی صورت گرفته و در 
هــر صورت رئیس جمهوری در چینش کابینــه ملاحظاتی دارد تا 
بتواند در مقابل چالش هایی که فراروی کشــور قرار گرفته موفق 
باشــد. تابش تصریح کرد: براین اســاس نظر مقام معظم رهبری 
و نهادهایی مثل شــورای عالی امنیت ملی، شــورای عالی انقلاب 
فرهنگی و همچنیــن توجه به مطالبات و خواســته های مردم و 
توان وزرا برای تأمین مصالح ملی حائز اهمیت اســت. وی با بیان 
اینکه دیدگاه فراکســیون امید نســبت به کلیات کابینه پیشنهادی 
مثبت اســت، گفــت: البتــه کارگروه هایی را مشــخص کردیم که 
مرکــب از اعضای فراکســیون امید در کمیســیون های تخصصی 
مجلس هســتند تا جزئیات بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی را 
دنبال کنیم. تابش با بیان اینکه ۹ نفر از وزرای کابینه یازدهم تغییر 
کردند، گفت: عمده وزرایی که از منظر فراکســیون امید رد شــده 
بودند، در کابینه پیشــنهادی دولت دوازدهم حضور ندارند. عضو 
فراکســیون امید مجلس در بخش دیگری از اظهاراتش در رابطه 
با شــاخص های اصلی این فراکســیون برای رأی اعتماد به وزرای 
پیشــنهادی گفت: تحصیلات و تخصص وزرا، ســوابق و تجربیات 
و صلاحیت فردی از جمله ریســک پذیری، شــجاعت، کارآمدی و 
توان عمل به وعده های رئیس جمهور از شــاخص هایی است که 
اعضای فراکســیون در رأی اعتماد به وزرا مدنظر قرار خواهند داد.  
تابش پیرشــدن کابینه را ناشــی از نبودن نظام حزبی دانســت و 
عنوان کــرد: در چینش کابینه به مطالبات اقــوام، زنان و جوانان 
باید بیشتر توجه می شــد، بنابراین امیدوارم در بدنه ملی و محلی 
این مســئله جبران شود. وی با اشاره به اینکه وزرای انتخابی باید 
پیگیر مطالبات و خواســته های مردم باشند، گفت: نقش هر وزیر 
در کابینه در انسجام کلی دولت و تأثیر نگاه ملی، ارزیابی می شود.  
تابش با بیان اینکه رأی اعتماد و عدم اعتماد به هر وزیر براســاس 
شــاخص های فراکســیون، برای حمایت از دولت است، افزود: در 
۳۴ ســال بعد از انقلاب ۲۷ سال افزایش سن در کابینه داشته ایم 
کــه حاکی از ضعف گردش نخبگان اســت.  وی افزود: در رایزنی 
با رئیس جمهوری و معاون اول وارد مصادیق نشده ایم؛ بلکه فرم 
ارزیابی عملکــرد وزرا را ارائه کردیــم و رئیس جمهوری از جناح 
اصلاح طلــب، اصولگرا و اعتدالیون افــراد را برای کابینه انتخاب 
کردنــد؛ بنابراین برای اینکه کابینه موفق باشــد، بایــد روی افراد 
اجماع وجود داشته باشد؛ اگرچه آن طور که تابش هم گفته، باید 
روی کاندیداهای وزارتی اجماع وجود داشــته باشد؛ اما این نکته 
را نباید از نظر پنهان داشت که انتقادات نباید بهانه ای شوند برای 

رأی ندادن به برخی از وزرای پیشنهادی. 
معدلی بالاتر از میانگین

صادق زیباکلام  اخیرا نوشــته: «واقعیت آن اســت که کارنامه 
وزرایی که دوباره به مجلس معرفی شده اند، اگر از متوسط کابینه 
اول دکتــر روحانــی بالاتر نبوده باشــد، یقینا پایین تر هم نیســت؛ 
بنابراین رأی ندادن به آنها به اعتبار کارایی و درست تر گفته باشیم 
نداشــتن یا پایین بودن آن، بهانه ای بیش نیست؛ چراکه هیچ کدام 
از وزرای پیشــنهادی که قبلا در کابینه حضور داشته اند، در چهار 
ســال گذشــته به عنوان وزرایی که از نظر اجرائی و توان مدیریتی 
«مســئله دار» بوده باشــند، مطرح نبوده اند». هفتــه ای که رو به 
پایان می رود، هفته ای اســت که نمایندگان نقش تعیین کننده ای 
درآن دارند و در این میان فراکسیون امید که به نوعی نتیجه حرکت 
دولت اول حســن روحانی اســت، نقش پررنگ تری دارد؛ اگرچه 
نباید از حق انتقاد نمایندگان از کابینه پیشنهادی چشم پوشی کرد 
امــا این موضوع را هم نباید کتمان کــرد که امید دولت دوازدهم 
در مجلس بر همین فراکســیون و همراهی اعضای آن برای اخذ 
رأی اعتماد وزرای پیشــنهادی اســت. جلســه رأی اعتماد دولت 
دوازدهم آزمون نمایندگان فراکســیون امیدی مجلس اســت. از 
فراکســیون اصولگرایان و حتی مســتقلین امیدِ آن نمی رود که با 
دولت همراهی کنند؛ اما حداقل انتظار از فراکســیون  امید است. 
اگرچــه امید می رود کــه در دقیقه ۹۰ بتوانند بــا مدیریت عارف 
فراکســیونی عمل کنند و حداقل حمایــت را از دولت ۲۴ میلیونی 
انجــام دهند و امید دولــت را ناامید نکنند؛ اینکــه نمایندگان این 
دوره باید تفاوت هایی بــا رفتار مجلس نهم با کابینه اول روحانی 
و فشــارهای آن مقطع داشــته باشــند؛ به هرحال میانگین وزرای 
معرفی شــده، پذیرفتنی بــوده و وزرای جدید هم دارای ســوابق 
مقبولی هســتند. نقل است در ماجرای بر دار شدن حلاج هرکس 
ســنگی می انداخت؛ شبلی هم گلی انداخت، حسین منصور آهی 
کشــید. گفتند: از این همه ســنگ هیچ آه نکردی؛ از گلی آه کردن 
چه معنی اســت؟ گفت: از آنکه آنها نمی داننــد، معذورند؛ از او 

سختی ام می آید که او می داند که نمی باید انداخت.
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برنامه ریزي تشریفاتي
برنامه ریزي واقعي

این نوشــته نمی گوید ایــران تولید 
خود را به دلایلی که ذکر شــد، یکباره 
متوقــف کند؛ امــا عاجزانه پیشــنهاد 
می کنــد یــک برنامه بلندمــدت برای 
جایگزینی آن، اندیشــه شــود. آنها که 
بــرای فــروش مدل های کهنه شــده 
خود بــرای کشــورهایی ماننــد ایران 
«انگیــزه» ایجاد می کننــد، در فروش 
پیشرفته،  و  هســته ای  تکنولوژی های 
نه تنهــا پیشــگام نمی شــوند، بلکــه 
به شــدت از انحصــار خــود حمایت 
میلیون ها ســرمایه  می کنند. حبــس   
کوچک خانواده ها و جوانان در مالکیت 
خودرو شــخصی نیز امکان مشارکت 
مــردم در تولیــد و رشــد صنعتــی را 
به شدت کاهش می دهد؛ اما تبلیغات 
مؤسسات اقتصادی عمدتا در راستای 
تشــویق مردم به داشــتن خــودروی 
شــخصی اســت. امروز دانشــجویان 
دانشــگاه ها هم از نداشــتن خودروی 
شخصی احساس شرمندگی می کنند. 
بنرهای تبلیغاتی در مسیر خیابان ها و 
بزرگراه ها که خودرو جایزه می دهند نیز 

به تشویق مالکیت خودرو می افزاید. 
د - لــزوم توجه به رابطه اســتخراج 
و  آب  بــر  آن  تبعــات  و  گاز  و  نفــت 

زلزله خیزی
بیشــتر نفــت و گاز در جهــان در 
استخراج  و روسیه  منطقه خاورمیانه 
و صاحب نظران  دانشمندان  می شود. 
دراین باره نظرات زیادی بیان کرده اند؛ 
امــا بــه نکته ای کــه غربی هــا از آن 
بیشــتر از ما آگاهند - امــا زبان خود 
را به کلی بســته اند - هیچ اشــاره ای 
نمی کننــد. بــرای اینکــه اهمیت این 
موضوع برای خواننده محترم روشــن 
شود و بیان آن موکول به بررسی های 
چکیده  نشود،  آزمایشگاهی  درازمدت 
آن به کوتاه ترین صورت در اینجا بیان 
می شــود: هر ۳۰ میلیون بشکه نفتی 
که روزانه از جنوب تا شــمال ایران (از 
عربستان تا روسیه) استخراج می شود، 
روی  هم  رفتــه، فضایی به حجم پنج   
میلیــون مترمکعــب هــر روز از زیر 
پوســته زمین خالی می شــود. حجم 
خالی شده در هر سال، به یک میلیاردو 
۸۰۰ میلیون مترمکعب می رسد. برای 
مقایسه، شــهری را در نظر بگیرید که 
می شناســید؛ حســاب کنیــد فضایی 
معادل چنین شــهری تا چه ارتفاع از 
سطح زمین در زیر زمین خالی می شود. 
این فضا بیشتر با آب های سطح زمین 
و کمتر با گاز پر می شــود که آن هم از 
زمین خارج می شود. آبی که از سطح 
زمین به عمــق چندکیلومتری تزریق 
می شــود، در ســطوح مغاره هایی که 
تأثیر شیمیایی می گذارد.  تخلیه شده، 
به عنوان مثال، اگر سطح مغاره آهکی 
باشــد، با ورود آب، آهــک در آب حل 
شده و به راه می افتد و موجب ریزش 
سطح مغاره می شــود. تفاوتی ندارد 
که این غارها توخالی بوده یا اسفنجی 
باشــند. اگر بدنه اطراف از مثلا جنس 
خــاک رس باشــد، بــاز بــا ورود آب 
مرطوب شــده و به صورت گل به راه 
می افتد. فعل و انفعالات در زیر زمین 
موجــب ریزش درون زمین می شــود 
که تأثیر آن بــه صورت لرزش یا زلزله 
نمایان می شود. چنین حالتی در شهر 
اوکلاهما در آمریکا کــه از مکان های 
مهم اســتخراج نفت اســت، روزانه 
مشاهده می شود. روی زمین، به دلیل 
تزریق آب از منابع روی زمین، ســطح 
آب پایین مــی رود که منجر به کم آبی 
و کاهــش رطوبــت در ســطح زمین 
پوسته  این فعل وانفعالات  می شــود. 
زمین را در نقــاط نفت خیز نرم - و به 
می کند.  «آبلمبو»-  مشــهدی ها   قول 
بــه عبارت دیگر، پوســته زمین در این 
منطقــه به صــورت پوســت پرتقالی 
درمی آید که بخشــی از آن پوســیده 
شده باشــد. در این شرایط، پلیت های 
زلزله زا به حرکت درمی آیند. برخی از 
زلزله ها در ایران ناشی از حرکت پلیت 
عربستان سعودی اســت. نویسنده بر 
این ظن اســت که غربی هــا از این امر 
آگاهنــد و به همین دلیــل، نفت را از 
کشــورهای دوردســت وارد می کنند 
و اگر خــود نفتی داشــته باشــند، از 
اســتخراج آن خــودداری و درباره آن 
سکوت می کنند. موارد دیگر در زمینه 
عمران و آبادی ایران برای مطرح کردن 
و بحث زیاد اســت؛ امــا باید اطمینان 
حاصل شــود کــه مســئولان محترم 
برنامه ریزی عمران و توسعه در نظام 

دولتی به این موارد توجه کنند. 

آن چیــزی که ما را راضی می کند و قانع می کنــد، حتی فراتر از آن و تا 
جایی که امکانات و توانایی اش را داشــته باشیم، باید برویم. مثال می زنم، 
مثلا ممکن اســت زمان دو ســاعت و ۱۰ دقیقه تئاتر چیزی باشــد که برای 
بخشــی از مخاطب، الان و در شــرایط فعلی تئاتر، ایده آل نباشد، به دلیل 
هزاران اتفاق دیگری که در طــول روز در جامعه ما می افتد که خیلی هم 
ســرعت دارد. گفتیم کار ما دوســاعت و ۱۰ دقیقه است و ما نمی توانیم کار 
را یک ســاعت و ربع یا یک ساعت و نیم بکنیم؛ نمی شود و اگر بکنیم، یک 
چیزی از خودمان کم کردیــم، در صورتی که یک تئاتری ممکن بود بیاید و 
این ریسک را با خودش بکند. دومین بخش، لحظاتی است که تئاتر، سخت 
ســاخته می شود و باید ســخت فهمیده شــود. اینها را می شود ساده کرد، 
می شــود آشــکارش کرد، ولی احتمالا همان لحظه ای که این تبادل اتفاق 
می افتد، چیزی از دســت می رود، آن چیز همان لحظه ای اســت که وقتی 
رضا گوران می آید تئاتر را می بیند، با آن برخورد می کند که وقتی آن را از او 
بگیری؛ کار برایش ناتمام می ماند. البته، برخی مخاطبان هستند که ممکن 
است با روش ساده ترکردن، کامل تر از اثر آگاهی پیدا کنند، ولی این گونه لذت 

کشف و برخورد با یک ناب بودن را از آنها گرفته ای. 
این نکته ای اســت که من فکر می کنم باید راجع به آن صحبت کنم؛  �

به نظــرم کار تو نوعی ادای دِین به هنر اســت. یعنی من وقتی می روم 
و کار تو را می بینم، احســاس می کنــم برای من عین یــک تاریخ هنر 
می ماند. منظورم این اســت که احساس می کنی با اثری روبه رو هستی 
که اتمسفرش سرشار از هنر اســت و من لذت می برم از این کشف، زیرا 
می گویم ما اثری را می بینیم که اندکی بــا خودش درگیرمان می کند. ما 
متأسفانه در تئاترمان مخاطبی را تربیت کردیم و مخصوصا در این دوره 
اخیر که مخاطب تنبلی است که می گوید من می نشینم روی کاناپه و اثر 
باید به سمت من حرکت کند. به نظر من این شیوه کارکردن حتی به خود 
آن مخاطب هم کمک نمی کند، چون بعد از مدتی آن مخاطب را دلزده 
می کند؛ مثل اتفاقی که برای ســینمای ما در دوره ای افتاد. من خیلی ها 
را می بینــم که به من می گویند چرا تئاترها این روزها این گونه اســت یا 
اینکه ما کدام تئاتر را باید برویم و ببینیم؟ ما دلمان نمی خواهد فلان کار 
را ببینیم که وقتی می آییم بیرون، احساس می کنیم این تئاتر را می دیدیم 
یا نمی دیدیم، هیچ فرقی برایمان نمی کرد. یعنی طرف رشد خودش را، 
رشد فردی اش را، در گروی دیدن تئاتر در یک دوره ای دانسته و حالا آن 
دوره را از او گرفته اند، به جایش می گویند تو اصلا لازم نیست فکر کنی و 
لازم هم نیست رشد کنی، همین جا بنشین و حالش را ببر. و اصولا حال 
چی را باید ببریم؟ من الان خودم می خواهم بروم کاری را ببینم، دوست 
ندارم فقط بروم و بیایم بیرون و هیچ اثری روی من نداشــته باشد، من 

دوست دارم کاری را ببینم و لذت ببرم. 
و سخت اســت اینکه رضا گوران یا اصغر دشتی یا آدم هایی که تئاتر را 

دقیق دیده اند، تئاتر کار می کنند، راضی کرد. یعنی اصلا کار آسانی نیست. 
تو کار سختی کردی، نه به دلیل اینکه رضا گوران را راضی کرده ای! نه!  �

به این دلیل که تو به سلیقه حداقل من یکی احترام گذاشتی و اجازه دادی 
من فکر کنم به اینکه کار تو چی می تواند داشته باشد و چی ندارد. یعنی 
این خیلی مهم است. واقعیتش، بخشی از نسل ما همیشه تلاش کردیم 
به مخاطب این احترام را بگذاریم و من از این منظر خیلی خوشحالم که 
نسل شما، مساوات و جابر رمضانی، مجتبی کریمی و یوسف باپیری و...، 
همه شان سعی می کنند این احترام را به مخاطب بگذارند. باشکوه ترین 
قسمت کار شما این است که وقتی ما آن را می بینیم، احساس می کنیم 

آن موقعی که شروع کردیم، راه را اشتباه نرفتیم. چون احساس تنهایی 
در خلق، یکی از مرگ بارترین احساســات اســت. مثل یک انفرادی ای 
می ماند که خودت هم کلیدش را عمدا گم کرده ای که در آن بمانی و حالا 
تو با اثرت می آیی و به من می گویی که من در این تنهایی ات شــریکم. 
به خصوص در کارگردانی، انتقال چنین فضایی به مخاطب، بدون رابطه 
علت و معلولی، (چون تو به شــدت از قصه و رابطه علت و معلولی فرار 
کردی) کار سختی اســت؛ اما نه به این معنا که تو اثرت را فرامتنی اجرا 
می کنی یا در فضایی تجریدی دست  و پا می زنی؛ الزاما این نیست. این 
مرز معلق را حفظ کردن در اثر تو، برای من یک از ویژگی های مهم است. 
می خواهم مثالی بزنم. ما با متن روز اول که برخورد کردیم، نمی دانستیم 
قرار اســت چه شــود، چه در حوزه دراماتورژی یا در تمرین ها. مثلا شــاید، 
یک ماه و نیم گذشــت، دیدیم اتفاقی که منتظرش هســتیم در تمریناتمان 
نمی افتد. من آمدم ســر تمرین و گفتم بچه ها به نظر شما کاری که الان ما 
یک بخش هایی اش را ساخته ایم و قرار است در ادامه هم ببریم جلو، شبیه 
یک شــعر نیســت؟ بعد شــروع کردم راجع به خود متن و ویژگی هایی که 
درام نویس در متن گذاشته، حتی در رو ساخت، این متن پر از شعر و ادبیات 
است. بعد گفتم وقتی ما با شعر برخورد می کنیم، چگونه برخورد می کنیم. 
بعد آمدم راجع به نمایش های ساختارگریز صحبت کردم. به بچه ها گفتم 
وقتی با یک شــعر نو برخورد می کنید،  چگونه با آن روبه رو می شوید؟ بعد 
آمدم شروع کردم شــعرخواندن، یعنی ما رفتیم ۱۵ تا کتاب شعر خریدیم، 
تقســیم کردیم بین بچه ها و شــروع کردیم به خوانــدن و همان ها الان در 
کارمان هم هست. اصلا ما یک کلاس درس در نمایشمان ایجاد کردیم، به 
 اســم کلاس شعر و شــاعری. قصه از اینجا شروع شد که مشغول مطالعه 
کتاب «شــعر مدرن» مراد فرهادپور بودم که ســر تمرین آمدم و به بچه ها 
گفتــم ما وقتی که با شــعر مدرن برخورد می کنیم، چــه طور با آن مواجه 
می شویم؟ شعر مدرن احتمالا شش یا هفت تا بند است که در خودش سه، 
چهار تا یا یکی تصویر دارد که این تصاویر مثل نقاش های امپرسیونیســتی 
روی هم تأثیر می گذارد، ولی تأثیر علت و معلولی نیســت. گفتم فکر کنید 
این تئاتر ما قرار اســت تبدیل به این پاره ها شــود، یعنی شــما یک پاره ای 
می بینی، یک پاره ای می بینی، یک پاره ای می بینی و در کلیت مثل نقاشــی 
امپرسیونیستی تو می روی و از نزدیک می بینی، می بینی تاش است. می روی 
از فاصله ۱۰ متری می بینی و می گویی آهان این یک جهانی است که تصویر 
شــده. از امکانات خود شــعر حرف زدیم و بررســی کردیم که چگونه این 
مناســبات شعری می تواند روی صحنه تبدیل به یک تئاتر شود. من دوست 

دارم وقتی این تئاتر نگاه می شود، مخاطب با خودش بگوید شعری مجسم 
یا تجسم یافته تماشا کرده است. 

اگر بخواهیم کمی درباره اتمســفر صحبت کنیم، من می توانم بگویم  �
کار تو مثل هایکوی ســخت است، هایکویی که الزاما هر کسی نمی تواند 
بخواند و با آن ارتباط برقرار کند، ولی عده ای هستند که می توانند آن را 
بخوانند و با آن ارتباط برقرار کنند و به نظر من عده ای می توانند بخوانند، 
ارتباط برقــرار نکنند، ولی کنجکاوی کنند که برونــد ارتباط برقرار کنند. 
طبیعتا نباید توقع داشته باشیم هر مخاطبی که به سالن می آید، با اثر تو 
ارتباط برقرار کند. البته، اینکه ارتباط برقرار نمی کند، معنی اش کج فهمی 
نیست یا این کســی هم که ارتباط برقرار می کند، معنی اش فرهیختگی 
نیســت. گاهی می تواند تعریف سومی را بدهد. من معتقدم تئاتر ما این 
روزها به آثاری احتیــاج دارد که در واقع بتواند مخاطب ســومی را به  
وجود بیاورد. یک موقع، ما مخاطبانی داریم که می روند تئاترهای خاصی 
را می بینند و دوســت دارند ببینند و رشــد خودشــان را مربوط به آنها 
می دانند. برخی مخاطبانی هم داریم که می روند هر تئاتری را می بینند که 
کیف کنند، لذت ببرند و مخاطب سومی داریم که می خواهد تغییر زاویه 
بدهد. به نظر من، برای این تغییر زاویــه، ما به چنین آثاری نیاز داریم. 
اما می خواهم ایــن را بگویم که مجید آقاکریمی بازیگری اســت که در 
اتمســفر بازی می کند، یعنی فضاسازی می کند. مثلا اتفاق دیگری که در 
طراحی صحنه افتاده، شاید آن نقاشی های محوی است که دیوار بر آنها 
غلبه کرده بود، مثل اتفاقی که در اثــر می افتد، یعنی اثر تو می گوید آن 
دیالکتیکی که بین آدم ها است هم، دچار این محوی می شود یا اتفاقات 
و ارتباطات انســانی که بیــن این آدم ها می افتد، می رود زیر پوشــش 
مانیفست هایی که آدم ها به آنها وابسته اند یا راحت تر بگویم آدم ها به 
آنها آویزان هســتند. می خواهم بگویم در طراحی صحنه تو این اتفاق 
افتاده، ولی من فکر می کردم شاید آن دیوارنگاری هایی که اتفاق افتاده، 

حتی می توانست به سمت تجرید بیشتری حرکت کند. 
شــاید باور نکنید، ما اولین کاری که کردیم، آمدیم در نقاشی ها و قرار شد 
نقاشی های محصص را با همین ایده کار کنیم. انگار نسبتی هم بین محصص 
و این تئاتر می شد برقرار کرد. تابلوی جالبی هم دارد به اسم مینوتور و پسرها. 
مثلا یک مینوتوری اســت که چند پســر دارند می پرند و از یک سمتش فرار 
می کنند. بعد رفتیم به سمت نقاش هایی که کارهای گرافیکی خیلی مهمی 
کرده اند. یکباره با محمد مســاوات رســیدیم به اینکه باید نقاشی ای انتخاب 
کنیم که به خود ذات تاریخ، یعنی هر چیزی که در تاریخ تجسم پیدا می کند، 

اشاره دارد و نهایتا به نقاشی «مسیح و حواریون» رسیدیم. 
بــه نظر من، تو در این کار اســتایل کاری ات را خیلی ارتقا دادی. به  �

خودت دو، سه تا درجه در «پسران تاریخ» داده ای. مثلا من وقتی «این 
زندگــی مال کیه؟» تو را می بینم و «پچپچه های پشــت خط نبرد» تو را 
می بینم یا «پرده ســوم صحنه چهارم» را، به نظرم می آید که در کارنامه 
کاری اشکان شکافی ایجاد می شود و بعد وقتی که می آیی این کار را روی 
صحنه می بری، من می گویم اشــکان شاید برای مدتی پیدا کرده که چه 
کار می خواهد بکند و حالا این را شــاید ادامه دهد و بعدا در همین هم 
شکاف ایجاد کند. برای همین است که می گویم «پسران تاریخ» بهترین 
و دقیق ترین کار تو اســت و با همه بحث هایی که می شــود راجع به آن 
داشت که اگر من هم کار کنم بحث می شود، اما به نظر من کامل ترین کار 
تو اســت و تو در واقع اول از همه باجی به خودت نداده ای و نقص های 

کارت را پذیرفته ای. 
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اداى دِینى به تاریخ هنر، از دریچه شاعرانگى
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آیــت االله مروارید، علاوه بــر تحصیل در مــدارج عالي 
علوم اســلامي، با بهره منــدي از روحیه آزادمنشــي و 
آزادي خواهي خود، با دستگاه جبار پهلوي به مبارزه برخاست. او که در درس هاي 
اخلاق آیت االله العظمي خمیني نیز شــرکت مي کرد، با این استاد خود، در ارتباط 
نزدیک قرار گرفت؛ چرا که پیش از شروع نهضت اسلامي، با سخنراني هاي آتشین 
خــود، دربار پهلوي را به چالش مي کشــید و همین امر بــراي آیت االله خمیني، 
خوشــایند بود و او را مســتعد موفقیت هاي بزرگ مي دید، فعالیــت مبارزاتي و 
تبلیغاتي آیت االله علي اصغر مروارید علیه ســتم حاکم، از سال ۱۳۳۷ آغاز شده 
بــود؛ به همین دلیل مورد توجه رهبري نهضت قرار گرفت و همیشــه و همه جا 
مورد احترام اســتاد خود بود. مرحوم اسماعیل فردوســي پور نقل کرده که: «در 
ســال ۱۳۳۹، حدود ۴۰ نفر از فضلاي مشــهد همراه استاد خودشان علامه شیخ 
مجتبي قزوینــي براي دیدار با آیــت االله خمیني، عازم قم شــدند. در قم پس از 
زیــارت حضرت معصومه (س)، بــه دیدار آیت االله رفتند. در منزل ایشــان، پس 
از احوالپرســي معمولي، ذکر مصیبت شــد. پیش از اینکه میهمانان منزل امام 
خمیني را ترک کنند، امام از آقاي علي اصغر مروارید خواســت که از حضار تشکر 
کند». (نقل مضمون از پایگاه اطلاع رساني الهي خراساني) این خاطره گویاي این 
واقعیت اســت که اولا مرحوم مروارید به امام خمیني خیلي نزدیک بوده و ثانیا 
مي دانسته که وي با بیان خوبي که دارد، از عهده صحبت کردن در حضور علامه 
قزوینــي برمي آید. با آغاز نهضت امام خمیني، از اولین کســاني که در راه اهداف 
نهضت پا به میدان گذاشت، علي اصغر مروارید بود. وي با سخنراني هاي قوي و 
خطابه هاي آتشین، به هر مناسبتي از نهضت و رهبري آن دفاع مي کرد. بعضي از 
سخنراني هاي ایشان به دستور امام بود و بنابراین عده اي او را سخنگوي آیت االله 
خمیني مي دانســتند.  فعالیت هاي گســترده این عالم دیني باعث شد که در ۱۵ 
ســال مبارزات اسلامي، بارها به وسیله ساواک دستگیر و روانه زندان شود. مدتي 
نیز در شــهرهاي بدآب وهوا، به صورت تبعید به ســر برد. از خاطرات اطرافیان و 
نزدیکان مرحــوم مروارید چنین برمي آید که هنگام ضرورت، خود را شــجاعانه 
به صحنــه مي آورد و وظیفه خــود را به خوبي دنبال مي کــرد. گویند در آغازین 
ســال هاي مبارزه، پیش از یکي از سخنراني هاي مهم امام خمیني، تعداد زیادي 
از مأموران رژیم پهلوي، با صلوات هاي مکرر، نمي خواســتند امام سخنراني کند. 
چند نفر از وعاظ به ترتیب براي جمع حاضر سخنراني کردند که فضا را آرام کنند، 
اما هیچ کدام نتوانســتند تا اینکه علي اصغر مروارید به منبر رفت و با چنددقیقه 
سخنراني چنان سکوتي را بر مجلس حکمفرما کرد که امام توانست به خوبي به 
ایراد سخن بپردازد. قدرت سخن گفتن مرحوم مروارید در آن موقع، زبانزد همگان 
بود. برادرزاده و داماد آیــت االله مروارید، آقاي محمدکاظم مروارید، نقل مي کرد: 
زماني که امام خمیني در فرانســه بود، آقاي مروارید با خانواده به دیدار امام در 
نوفل لوشــاتو رفت. پــس از آن رهبر انقلاب قصد آمدن به ایــران کرد، عده اي از 
دانشجویان ایراني و دیگر کساني که در نوفل لوشاتو مانده بودند، ضرورت داشت 
کسي به امورشان رسیدگي کند. امام خمیني پیش از پرواز، آقاي مروارید را مأمور 
کرد که در نوفل لوشــاتو بماند و به امور حضار رسیدگي کند و پس از رفتن همه 
میهمانان به خانه و کاشــانه خود، به ایران بازگردد. ایشــان نیز حدود دو ماه در 

فرانسه ماند و پس از اینکه دیگران رفتند، به ایران بازگشت.
آیت االله مروارید، پس از ورود به ایران، مســئولیت کمیته انقلاب اســلامي در 
غرب تهران را برعهده گرفت. از آنجا که ایشــان قبل از پیروزي انقلاب چندسالي 
امام جماعت مسجد حضرت مهدي (عج) در تهران ویلا بود، با مسائل غرب تهران 

در آن زمان آشنا بود. بعد از مدتي در محله شهرآرا، مؤسسه اي پژوهشي را در یک 
ســاختمان مصادره اي تأسیس کرد و در آن محل با همکاري اندیشمنداني دیگر 
به تحقیق پرداخت. این مؤسســه که «بنیاد فرهنگ انقلاب اسلامي» نام داشت، 
چندین ســال متوالي به فعالیت ادامه داد، نتوانست بنیاد مذکور را براي همیشه 

در اختیار داشته باشد.
آیت االله شیخ علي اصغر مروارید، پس از چندین دهه تلاش علمي و مبارزاتي 
و با همراه داشتن آثاري از رنج زندان ها و شکنجه ها و نامهرباني هاي فراوان، در 
روز ۱۴ مرداد جاري، در ۹۴ ســالگي، پس از یک بیمــاري طولاني، به دیار باقي 
شتافت. مراسم تشییع جنازه آن مرحوم در حسینیه جماران و با حضور دوستان 
ســابق و علاقه مندان وي، از جمله: سیدحسن و سیدعلي خمیني، شیخ حسن 
صانعي، عبداالله نوري، رئیس دولت اصلاحات، سیدعلي اکبر محتشمي پور، امام 
جمارائي، سیدســراج موســوي، دکتر محمد مقدم، آیت االله رحمت، قدرت االله 
علیخاني، علي یونســي، محمدعلي و حمید انصاري، غلامحســین کرباسچي، 
مرتضي الویري، حســین کنعاني مقدم و جمعي از مؤمنیــن و مؤمنات، برگزار 
شد. مرحوم مروارید، پس از آنکه حجت الاسلام والمسلمین سیدحسن خمیني 
بــر پیکر وي نماز گــزارد، در جوار حرم عبدالعظیم حســني، آرام گرفت. در پي 
درگذشــت آیــت االله مروارید، آیت االله خامنــه اي، رهبر معظم انقلاب و ســایر 
مقامات سیاسي کشــور، مانند دکتر حســن روحاني، رئیس جمهور، دکتر علي 
لاریجاني، رئیس مجلس شوراي اسلامي، سیدحسن خمیني، محسن هاشمي، 
فرزند آیت االله هاشمي رفسنجاني، احمد منتظري از طرف بیت آیت االله  منتظري 
و... پیام هاي تسلیتي صادر کردند. رئیس جمهور در بخشي از پیام تسلیت خود 
آورده است: «این عالم مجاهد در مقاطع سرنوشت ساز انقلاب اسلامي با تحمل 

ســختي هاي فراوان، همواره حضــوري آگاهانه و نقش آفرین داشــت و براي 
تثبیت نظام و ترویج آرمان هاي اســلامي از هیچ کوششي دریغ نکرد و کارنامه 
پرافتخاري از خود برجا گذاشــت». متأسفانه، آن گونه که در شأن و مقام علمي 
و مجاهدات آن مرحوم باشــد، مراسم مناسبي در مراکز حوزوي برگزار نشد، اما 
به جز در تهران، در شــهر ایلام براي بزرگداشت یاد او، با حضور مقامات محلي 
و نماینده ولي فقیه مراســمي برگزار شد. حجت الاسلام والمسلمین محمدتقي 
لطفي، نماینده ولي فقیه، در این مراسم اظهار کرد: «آیت االله مروارید شجاعت و 
خودباوري را از امام فراگرفته بود و در راه نهضت امام خمیني زندان ها رفت و 
شکنجه ها دید تا شمع انقلاب را روشن نگاه دارد. آیت االله مروارید کسي بود که 
در سال ۴۲ منبر رفت و پس از سخنراني امام در مدرسه فیضیه ایشان سخنراني 
امام را به اتمام رســاند. این مرد بزرگ در ۱۵ سال تبعید امام، در زندان یا تبعید 
گذراند. تاریخ انقلاب اســلامي، هیچ گاه اخطارهاي آیــت االله مروارید در میدان 
آزادي تهران در ســال ۱۳۵۷ را که براي بازگشایي فرودگاه به دولت بختیار داد 
فراموش نکرده است». (سایت خبرآنلاین) از مرحوم آیت االله مروارید، علاوه بر 
شــاگردان دانشمند و نامی نیک و پرافتخار در تاریخ معاصر ایران، آثار پژوهشی 
فاخری به یادگار مانده است. این آثار علمی ارزشمند عبارت اند از: ۱ - یک دوره 
۴۰ جلدی فقه اهل تشــیع به نام «سلســلة الینابیع الفقیه». ۲ - یک دوره ۴۰ 
جلدی فقه اهل ســنت به نام «المصادیر الفقیه». هر دو دوره فقهی مذکور را 
با کتاب المفتاح الکرامه تجمیع و به شــکل لبواب مختلف فقهی چاپ کردند 
که یک دوره ۱۱۰ جلدی فقه شیعه و سنی است. با امید به اینکه بزرگان انقلاب 
اسلامي در زمان حیاتشان بیش از پیش مورد توجه قرار گیرند، به روان پاک این 

عالم مجاهد درود مي فرستیم.
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